
 

 

 

 

 
 «یانالاع ینع» یعرفان یردر تفس «ییچندمعنا» یةکاربست نظر

 *زهرا عابدی

 **احمد عابدی

  چکیده

 پذیرییلتأو در یشهنظر دارد که ر عرفانی ـ یریتفس یکردیقرآن به رو یردر تفس ییچندمعنا ییهنظر
 یمعان نیاست و هر کدام از ا یگوناگون یمعان یحاو یقرآن یرقرآن داشته و مطابق با آن کلمات و تعاب

ود خ ییچندمعنا یرشپذ یاداد. اما آ یحترج یگریرا بر د یکی توانیخود معتبر است و نم یدر جا
 یانجمع م ایجمع کرد؟ آ ینمفسر یراقوال متغا یانم توانیچگونه م یست؟قرآن ن یردر برابر تفس یمانع
 یرفسبه همراه خواهد داشت؟ ت یزن یریتفس یایجهدارد نت یعرفان یدر تکثرگرائ یشهاقوال که ر ینا
 یلگونمونه و ا، حمد اختصاص دارد هسور یرکه به تفس یمحمد فنار ینالدشمس ۀنوشت یانالاع ینع

نشان  یوشنآن را به ر یجنتا یزقرآن و ن یردر تفس ییچندمعنا یریبه کارگ یفیتاست که ک یمناسب
فت تفاوت دو ص یاندر ب یزو ن «ینالد یوم»، «ینرب العالم»، «الحمد»کلمات  یردر تفس ی. فناردهدیم
از  گسترده ییبه معنا کندیرا نقل کرده تلاش م اناقوال گوناگون مفسر، «یمالرح»و « الرحمن» یاله
 یردر تفس ییاست. کاربست چندمعنا یاز معان کرانیب یاییدر یمدهد قرآن کرتا نشان  یابددست یاتآ
زگو کند که در قرآن را با یاز معان هایییهلا تواندیم یکردرو ینآن است که ا یایگو یانالاع ینع
 ماند.یمغفول م، ییتک معنا یکردرو
 

  .می. قرآن کرییچندمعنا یهنظر یی؛تک معنا یکردرو ی؛ابن فنار یان؛الاع ینع یرتفس :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (Zahraabedi97@gmail.comقم. ) یندانشکده اصول الد یدکتر ی* دانشجو

  گروه فلسفه دانشگاه قم. یارقم و دانش یهحوزه علم یاستاد عال **

 (۱۹/۵۹/۱۰۵۱: یرشپذ ؛ تاریخ۵۷/۱۰۵۱/ ۵۹: یافتدر یختار) 
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 مقدمه

اللغة( یکی از اولین ضروریاتی که مفسر قرآن باید به آن مسلح باشد. علم) شناسیلغت

 گوید: آلوسی در این باره می

شناسی مجموعه اموری است که اولین آن لغت، که مفسر قرآن نیازمند آن استآنچه 
ولات شود و مدلاست؛ زیرا به این دانش است که مفردات الفاظ به تفصیل شناخته می

توان بر اندکی از این دانش و نمی، شودکلمات بر حسب معنای وضعی تمییز داده می
عانی مشترک متعددی دارد و مفسر تنها به ای مبسنده کرد چراکه گاهی باشد که کلمه

طلاع ایکی از این معانی وافق است اما معنای مقصود در متن آن است که مفسر از آن بی
 ،است. پس کسی که از لغات عرب آگاهی کافی نداشته باشد مجاز به تفسیر قرآن نیست

 ین مسألهو در ا، اندهمچنانکه به حرمت تفسیر قرآن برای چنین شخصی فتوا داده
 (     ۱ص ، ۱ج ، ۱۰۱۷آلوسی ) ای وجود ندارد.شبهه

ه شناسی و رعایت این دانش باشد نتفسیری که فاقد توجه به لغت، بر این پایه

آید چراکه در که اساساً فعلی حرام به حساب می، تنها فاقد وجاهت و اعتبار است

و ، تکه مقصود نیسشود چنین تفسیری چیزی به کلام خدای متعال نسبت داده می

ر است زیرا به تحصیل آنچه در فهم قرآن لازم  ر در این نسبت دادنِ ناروا مقص  مفس 

 است اهتمام نداشته و به آنچه در اختیار داشته بسنده کرده است. 

البته آگاهی به معانی متعدد و وجوه مختلف الفاظ و تعابیر عرب هر چند لازم 

ها نقشی اساسی در فرضرویکردها و پیشاست اما کافی نیست؛ در این میان 

ی هها نظریفرضکنند. یکی از این پیشگیری فهم و تفسیر متن ایفا میشکل

است که مطابق با آن هر لفظ یک معنای وضعی و حقیقی دارد و معانی « معناییتک»

لفظ دو معنای مجزا و در ، گیرد. بر این اساسی انواع مجاز قرار میدیگر در دایره

له که از آن با عنوان معنای حقیقی یاد ین حال مرتبط با هم دارد: یکی معنای موضوعع
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 شود. له که معنای مجازی محسوب میشود و دیگری معنای خارج موضوعمی

حقیقت و مجاز دو روی استعمال ، از این روست که در مباحث الفاظ علم اصول

و  ریف معین و تک بعُدی از حقیقتمعنایی به تعو پیروان تک، شودالفاظ دانسته می

چنانکه ابوالفتح ابن جنی در تعریف حقیقت و مجاز ، دهندمجاز تمایل نشان می

حقیقت آن نوع از استعمال لفظ است که مبنی بر اصل وضع در لغت است »گوید: می

ج ، ق۱۰۱۷، علامه حلی :ن ک) «و مجاز هر نوع استعمال لفظ است که حقیقی نباشد

 (.۱۵۷ص ، ۱

ی معنای حقیقی یگانه است و تنوع و چندگانگی معانی در دایره، در این تعریف

توان قاعده اصالت حقیقیت را در گیرد. از این رو میاستعمالات مجازی قرار می

تفسیر و فهم متن به آسانی اجرا کرد و هر زمان که در معنای مقصود تردیدی پدید 

 حقیقی( ارجاع داد.) به معنای اصلی، آمد

از همان تعریف حقیقت و مجاز مسیر « چندمعنایی»ی طرفداران نظریه، در مقابل

کنند. این است که سید مرتضی علم الهدی حقیقت و مجاز را اینگونه خود را جدا می

حقیقت آن نوع از استعمال لفظ است که مبتنی بر وضع و قرارداد »کند: تعریف می

لفظی است که معنای مقصود از آن وضع و مجاز ، یا شرعی باشد، یا عرفی، لغوی

 (۱۵ص ، ۱ج ، ۱۵۱۵، الهدیعلم) «نشده باشد

تر شده و ممکن است یک لفظ ی معنای حقیقی الفاظ وسیعدر این تعریف دایره

نای و مع، دارای یک یا بیش از یک معنای حقیقی لغوی و معنای حقیقی عرفی، واحد

در  ری متن و تکثرگرائی فهم متن کهپذیحقیقی شرعی باشد. این رویکرد با تأویل

عرفان اسلامی همواره مورد توجه بوده است تناسبی آشکار دارد و از این روست که 
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شمارد و معتقد است که به هیچ وجه ابن عربی تکثر تأویلات قرآنی را محدود نمی

 دهد انکار و تخطئه کرد؛ انکار چنیناحتمال آن را می، توان تأویلی را که لفظنمی

 و البته اعتقاد و عمل به تأویل جز برای، ی نهایت ناتوانی معرفت استتأویلی نشانه

 (. ۱۱۷ص ، ۱ج، تابی، عربیابن) صاحب تأویل و تابعان وی الزامی نیست

 قائل به امکان تعدد معانی حقیقی، ی وضع و قراردادچندمعنایی نه تنها در ناحیه

، کندعرفی و شرعی تأکید می، حقیقی لغوی است و بر امکان دلالت کلمات بر معنای

ی استعمال نیز التزام دارد. به این معنا که ممکن بلکه بر امکان تعدد معانی در ناحیه

 است از یک لفظ واحد معانی گوناگون حقیقی یا مجازی اراده شده باشد.

 «استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد»این مسأله در علم اصول تحت عنوان 

شود. برخی از اصولیون چون سید مرتضی این نحوه استعمال را به صورت ح میمطر

 معانی حقیقی باشند یا، دانند و تفاوتی ندارد که این معانی مقصودمطلق جایز می

(. ۱۷و ص  ۱۵ص ، ۱ج ، ۱۵۱۵، الهدیعلم) مجازی یا مخلوطی از مجاز و حقیقت

معنای مجازی منتقل کنند ضروری  البته در این بین وجود قرائینی که مخاطب را به

داند که لفظ قابلیت و احتمال عربی نیز شرط تأویل را این میهمچنانکه ابن، است

یا به تعبیر سید ، (۱۱۷ص ، ۱ج، تابی، عربیابن) معنای مزبور را در خود داشته باشد

 ییکی از احکام حقیقت و مجاز آن است که لفظ همواره بر معنا»الهدی: مرتضی علم

، الهدیعلم) «حقیقی حمل شود مگر آنکه دلیلی دال بر معنای مجازی در بین باشد

 (. ۱۵ص ، ۱ج ، ۱۵۱۵

 داند اما درچندمعنایی نیز اصالت حقیقت را در فهم متن جاری می، بر این پایه

عنای همانطور که م، بیندمانعی از گستردگی و تعدد معنا نمی، عین حال با وجود قرائن
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از  گیرند.یز متعدد و در وجوه مختلف شرعی و عرفی و لغوی در نظر میحقیقی را ن

گشا در عمل چندان راه، این رو تمسک و اکتفا به اصالت حقیقت برای تفسیر متن

ی استعمال و قرائین درون متنی و برون متنی رجوع شود نیست و عمدتاً باید به نحوه

 کرده معنای واحدی را قطعی شمرد.    توان صرفاً به اجرای اصالت حقیقت بسندهو نمی

معنایی چه دلایلی فارغ از اینکه هر کدام از طرفداران چندمعنایی و طرفداران تک

 آن است، ی مورد توجه در این مقالهمسأله، دهندفرض ارائه میرا در تأیید این پیش

ن صورت یتوان با در نظر گرفتن چندمعنایی به تفسیر قرآن پرداخت و در اکه آیا می

توان میان معانی متعدد و متغایری که ذیل واژگان قرآنی از سوی لغویون چگونه می

 و متقدمینِ مفسرین قرآن ذکر شده است جمع کرد؟ 

الکتاب ی فاتحهالدین فناری در تفسیر سورهنگارنده بر این باور است که شمس

ی متغایر به جمع معانفرض چندمعنایی با پیش، که به تفسیر عین الاعیان مشهور است

های مذکور در این نوشته روشن خواهد شد نه الفاظ قرآن پرداخته و چنانکه از نمونه

 تر از آیات قرآن نائل آمده است. تنها در این امر موفق بوده است بلکه به درکی عمیق

با  ،البته مسیری که فناری به منظور اعتبار بخشی به چندمعنای طی کرده است

ی در اما آنچه و، متفاوت است، سید مرتضی علم الهدی پیش گرفته بودمسیری که 

و  ای در این موضوع قابل تأملبه عنوان الگو و نمونه، است تفسیر خود به کار بسته

 بررسی است.        

 الدین فناری و تفسیر عین الاعیانشمس

از عالمان  ،ق( ۹۵۰ـ  ۵۷۱) الدین الفناری الرومیشمس، محمد بن حمزه بن محمد

ی در علوم مختلف از جمله منطق و اصول فقه بود. وی در شهر بروسه برجسته
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ای برخوردار از منزلت ویژه« بایزید خان»منصب قضاوت داشت و در نزد سلطان 

بود. دو بار به سفر حج مشرف شد؛ بار اول از مصر عبور کرد و مدتی در مصر ماند و 

دوم پس از آنکه چشمانش ضعیف یا نابینا شده بود  با علمای آن دیار مأنوس شد. بار

ی بینایی  چشمانش به حج رفت. سیوطی به شکرانه ۹۵۵در سال ، و شفا گرفته بینا شد

کرد و کتاب فصوص را ی وی گفته است که چون از ابن عربی پیروی میدرباره

شرح »گرفتند. از جمله مصنفات وی است: داد بر وی خرده میآموزش می

و  ،ای است در علوم عقلیهکه رساله« عویصات الأفکار»و ، در علم منطق« اغوجیایس

و  «شرح الفرائض السراجیه»و ، «انموذج العلوم»و ، «فصول البدائع فی أصول شرائع»

 (.۱۱۵ص ، ۱ج، ۱۵۵۱الزرلکی ) «تفسیر الفاتحه»

ت عبارنقل است که در مصر میان فناری و علمای شهر این مسأله طرح شد که آیا 

ی خبری؟ فناری گفت که این جمله انشائیه است و انشاء است یا جمله« الحمد ل ل »

برخی از عالمان مصر چون ابن الهمام با وی موافقت کردند و برخی دیگر چون علاء 

نظر نزهة ال»ای در انشاء و خبر نوشت به نام الدین بخاری مخالفت کردند. پس رساله

 (۱۱۵ص ، ۱ج ، ۱۷۰۱، حاجی خلیفه) «خبرفی الفرق بین الإنشاء و ال

اند که فنار نام روستایی بوده است و نیز گفته« فناری»ی ی وجه تسمیهدرباره

داری داری و فانوساند که این نام مربوط است به شغل فناری که به معنای چراغگفته

 (. ۱۵ص ، ۱ج ، ۱۷۵۷، زادهکبریطاش) است

رش حمزه بن محمد از علمای بزرگ عثمانی ترکیه( بود و پد) فناری اهل روم

الدین در تمام علوم متداول دوران خویش تبحر یافت و در علوم عقلی و بود. شمس

رفت. علاء الدین اسود شارح زد شده از رؤسای علم به شمار میادبیات عرب زبان

 اند. الدین آقسرایی از جلمه استادن وی بودهو جمال، مغنی
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ر بیروت و بروسه و قسطنطنیه منصب قضاوت داشت و در الدین فناری دشمس

و محل استشاره بود. برخی او را اولین کسی ، ی وزیر سلطانامور حکومتی به منزله

الاسلامی نایل شده است. در منصب قضاوت چنان به دانند که به منصب شیخمی

ه رد ذیرفتای شهادت سلطان را نپروزید که حتی در قضیهامورات شریعت اهتمام می

 همان(.) کرد

فناری از ثروت و شهرت فراوانی برخوردار بود به نحوی که وقتی به سوی مسجد 

شدند و از خانه اش جمع میشد مردم شهر گرد خانهجامع برای نماز جمعه خارج می

هزار دینار پول نقد  ۱۷۵اند که و گفته، کردجمعیت تمام مسیر را پر می، تا مسجد

س با این حال بر نف، پوشیدندهای فاخر میخدمتگزار داشت که لباسداشت و دوازده 

ید پوشی اهل تصوف عمامه کوچک و لباس پست میخویش مسلط بود و به شیوه

 همان(. ) کردگری امرار معاش میو از شیشه

بیش ، اما آنچه امروزه شمس الدین فناری را مورد توجه و محل ارجاع قرار داده است

ل و مصباح الأنس بین المعقو»حر و تسلط وی بر عرفان نظری است. کتاب از هر چیز تب

بر  به عنوان بهترین شرح، که شرحی است بر مفتاح الغیبِ صدرالدین قونوی« المشهود

 به ویژه آنکه نقل است پدر، شودترین متون عرفانی شناخته میقونوی و از جمله عالی

وده و پسر را از آنچه از قونوی آموخته بهره فناری از جمله شاگردان صدرالدین قونوی ب

رسانده است. در وصف مصباح الانس آمده است که این شرح متضمن معارفی است که 

 (.۱۵۱۹ص ، ۱ج ، ۱۷۰۱حاجی خلیفه ) پیش از آن شنیده نشده بود

البته اینکه پدر فناری شاگرد مستقیم قونوی بوده است یا آنکه پدر بزرگ وی به 

ـ  ۵۷۱) الدین فنارینائل آمده بود محل تأمل است؛ چراکه میان شمسچنین توفیقی 
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ای است که ی زمانی به اندازهق( فاصله ۱۵۱ـ  ۱۵۵) ق( و صدرالدین قونوی ۹۵۰

د. اما در ی مکتب قونوی باشیافته الدین تنها به واسطه پدرش تعلیمبعید است شمس

 اند وقونوی مربوط بوده بحثی نیست که این خانواده به صدرالدین، هر صورت

 است.       ها بردهالدین از این میان بهرهشمس

الدین فناری از معارف عرفانی در ی مکرر شمساز این رو و با توجه به استفاده

ر این کتاب از جمله تفاسی، شودنامیده می« عین الاعیان»تفسیر فاتحه الکتاب که 

، اش به سوره حمدندک و اختصاصشود که علی رغم حجم اعرفانی شناخته می

شامل بر مقدماتی در علوم قرآنی و نکاتی از عرفان نظری است که در کمتر کتابی 

 شود.یافت می

عین الاعیان فی تفسیر القرآن که به تفسیر الفاتحه نیز مشهور است با چهار مقدمه 

، «سیره تفوجه جاحت ب»، «تعریف تفسیر»شود که فناری در آن به ترتیب از آغاز می

گوید. سخن می، «شودعلومی که در تفسیر قرآن از آن استفاده می»و « موضوع تفسیر»

ز از ی علم تفسیر ناگریجوینده»نویسد: صاحب کشف الظنون در اهمیت این کتاب می

 (. ۰۷۷ص ، ۱ج ، همان) «خواندن این کتاب است تا با بصیرت به علم تفسیر وارد شود.

 ،ابتدا از مباحث لغوی، ذیل هر آیه، تفسیر سوره حمدالدین فناری در شمس

ای که در ادبیات عرب و منابع کند و با توجه به دانش ویژهصرفی و نحوی شروع می

کند. پس از آن به نکات لغوی دارد اقوال و آراء ادبی را گردهم آورده بررسی می

ر مهمترین منابع کند تمام آنچه را که دبلاغی توجه داده و در هر بحثی تلاش می

 مرتبط با بحث وجود دارد را ذکر کند.     

 فقدان، کندی بحث فناری در این کتاب جلب توجه میای که در شیوهنکته
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ای که در نگاه نخست به نظر به گونه، گیری و اتخاذ رأی از سوی مؤلف استنتیجه

رده تغایر بسنده کالدین فناری فقط به گردآوری آراء و اقوال متعدد و مرسد شمسمی

و هیچ رأی و نظر خاصی در هیچ یک از مباحث ندارد. اما چنانکه به تفصیل و با ذکر 

الدین فناری در مقام گزینش یا ترجیح یک اساساً شمس، هایی بیان خواهد شدنمونه

ریزی ای را در تفسیر قرآن پیی ویژهبلکه شیوه، رأی از میان آراء مفسرین قرآن نیست

ه بر اساس آن مفسر به جای آنکه یک رأی از میان آراء را برگزیند و دیگر کند کمی

کند که تنافی میان اقوال و آراء موجود را برطرف کند و تلاش می، اقوال را رد کند

 مبتنی بر چندمعانی قرآن کریم گستردگی و تنوع معنایی آیات قرآن را بازنمایی کند.   

 ریالدین فناچندمعنایی در نگاه شمس

، «رظاه»الدین فناری به چندمعنایی باید از چهار اصطلاح در ترسیم رویکرد شمس

در « مجاز»و « حقیقت»آغاز کرد که جایگزین  دو اصطلاح « حد  »و « مطلع»، «باطن»

شوند. فناری پس از نقل روایتی نبوی که در آن از ظهر و مباحث الفاظ علم اصول می

به تعریف این اصطلاحات چهارگانه ، ده استبطن قرآن و حد و مطلع آن خبر دا

حاصل آنکه معانی حقیقی را که به مجرد »گوید: پردازد و پس از نقل اقوال میمی

نامند؛ زیرا این معانی شود در اصطلاح ظاهر میوضع و قرارداد لغوی فهمیده می

 (. ۰۷ص ، ۱۰۵۵فناری ) «شوداولین چیزی است که از الفاظ برای مخاطبین ظاهر می

 و در ادامه، دهداصطلاح حقیقت جای خود را به اصطلاح ظاهر می، به این ترتیب

گوید: نشیند؛ چراکه در تعریف مطلع میمی« مجاز»به جای « مطلع»نیز اصطلاح 

معانی تأویلیِ مجازی یا کنائی را بنا بر مراتب متفاوتی که دارند و بر حسب تعمقی »

 «.نامندمیمطلع ، که برای فهم آن لازم است
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یم که از پیامبر خوربه برخی معانی برای الفاظ قرآنی برمی، با بررسی کتب تفسیری

است. گاهی این معانی نه مطابق با معانی لغوی و عرفی  یا صحابه و تابعین ذکر شده

توان به سادگی یا به تأیید قراین آنها را از جمله معانی مجازی برشمرد. است و نه می

از آنجا که مراد »گوید: نامند. فناری در این باره میدر اصلاح باطن می این معانی را

این معانی تفسیری که از سلف نقل ، روح و باطن سخن است، و مقصودِ هر سخنی

 «. شودشده است بطن نامیده می

بلکه برای قوانین و دلایل انتقال به معنا در ، را نه برای معانی« حد  »اما اصطلاح 

انتقال به معانی مجازی و کنائی نیازمندِ قوانین و دلایلی »گوید: و می گیردنظر می

 «.  نامنداست که آن دلایل و قوانین را حدود می

بر این پایه از چهار اصلاح فوق که در روایت نبوی آمده بود یکی به شیوه و 

هر( ظا) معانی حقیقی، حد( و سه دیگر به ترتیب) قوانین درک متن و تفسیر نظر دارد

 شوند.مطلع( را شامل می) باطن( و معانی مجازی) و معانی منقول از سلف

کلمه است؛ یک کلمه یا دال بر معنای حقیقی و ، بندی واحدمعناداردر این تقسیم

له است یا بر معنایی مجازی دلالت دارد و یا آنکه معانی برای آن از سوی موضوع

 قی دانست و نه مجازی. توان آن را حقیسلف ذکر شده است که نه می

ی تحقق معانی در عالم هستی بندی توجهی به تعینات و نحوهدر این تقسیم

که اند یا آنشود. آیا این معانی صرفاً برای شنیده شدن و فهمیده شدن نازل شدهنمی

 قرار است این معنای به ظهور برسند و محقق شوند؟

ه تأویل و بلکه ب، ظ و تعابیر نیستدر نگاه عرفانی بطون قرآن ناظر به معانی الفا

مفسر با فهم خود با معانی و مطالبِ ظاهر قرآن سر و »تعین وجودی آیات نظر دارد. 



 

 

61 

ظر
ت ن

بس
کار

» هی
عنا
دم
چن

 «یی
فس
ر ت
د

 یر
رفان

ع
ع» ی

 ین
لاع
ا

ان
ی

» 

و ارباب تأویل با باطن یا بواطن قرآن سر و کار دارند. فرق است بین ، کار دارد

 و کسی که با صورت، دهدخبر می، ی لب  استشخصی که از باطن قرآن که به منزله

 ص بیست و هفتم(. ، ۱۵۹۱آشتیانی ) «ظاهری قرآن سر و کار دارد

از  پس، بر این پایه فناری نیز به نحوه و مراتب وجودی معانی قرآن توجه کرده

 ،تعریف هر کدام از اصطلاحات چهارگانه بنابر آنچه در میان اهل تفسیر مشهور است

مقصود از این اصطلاحات  کند کهرود و از وی نقل میبه سراغ صدرالدین قونوی می

که در حدیث نبوی آمده است مراتب معانی قرآنی است و ظاهر و باطنْ شبیه به جسم 

و مطلعْ باب ورود به معانی قرآنی است و حد  آن چیزی است که وجه ، و روح است

 (. ۰۱ص ، ۱۰۵۵فناری ) کندتمایز میان باطن و ظاهر را آشکار می

و  ظهور، معانی به حسب مراتب خود»گوید: فناری در توضیح سخن قونوی می

، پس ظاهرْ آن معنایی است که مانند امر محسوس روشن و آشکار است، خفاء دارن

و آنچه در پس حقایق مخفی است مطلع است و در ، و باطن مانند ظهور ارواح است

 «.ورای آن معانی اکمل احدی محمدی پنهان است

، دهدتطبیق می« بسم ال ل الرحمن الرحیم»معنای این مراتب را با ، فناری در ادامه

استعانت است و این استعانت در مراتب زیر ، ال ل به این صورت که مقصود از بسم

 شود: محقق و متعین می

۱. .  ظاهر: توجه عبد به ذکر لفظ بسم ال ل

 باطن: توجه عبد به اینکه به نفس یا روح یا قلب خویش ذاکر نام خداست. .۱

به اینکه ممکن الوجود است و وجودی جز باری تعالی در بین  مطلع: توجه عبد .۵

 پس این باری تعالی است که هم مذکور است و هم ذاکر.، نیست
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 شودحد: آنجاست که عبد ذکر و ذاکر را فراموش کرده و در مذکور فانی می .۰

 (.   ۰۹ص ، همان)

ار ی عرفان قرروشن است که بررسی تحقق و ظهورات معانی قرآن در دایره

ی تفسیر خارج است؛ زیرا مفسر به دنبال معانی مستتر در متن است گیرد و از دایرهمی

ی عمل و اعتقاد و مراتب عرفانی که در مرحله نخست و پیش از تعین معانی در ناحیه

 دهد. رخ می

ظر وجه به ناز این رو مطرح کردن این دست مباحث در خلال مسائل تفسیری بی

خواهد مخاطب را به این امر تذکر دهد که فهم گویا فناری می، ینرسد. با وجود امی

 ،شناسی و دستور زبان و بلاغتی الفاظ و با قواعد لغتآیات قرآن صرفاً در ناحیه

سلوک و طی طریقت ضروری است. ، فهمی نازل است و برای رسیدن به بطون قرآن

رآن نشان ای برای تفسیر قوهتواند راه و شیالبته این توضیحات و تعابیر عرفانی نمی

ای رسید که در تفسیر قرآن از توان به نکتهها میدهد جز اینکه از این شرح و بسط

ای برخوردار است: ظرفیت نامحدود متن قرآن برای پذیرش العادهاهمیت فوق

 د. رساحتمالات و وجوه مختلف معنایی که در مراتب گوناگون عرفانی به ظهور می

قرآن را بطونی است که به هفت بطن »کند که ایت مشهوری اشاره میفناری به رو

(. فناری ۰۱ص ، همان) «رسدبه هفتاد بطن می»و در روایتی دیگر است که « رسدمی

ی اهل عرفان تبیین کند که الفاظ قرآن ظهر کند این هفت بطن را به شیوهتلاش می

ی ی ادراک نفس از امور دنیومرتبهبطن اول که در »و بطون هفتگانه عبارتند از: ، است

ی ادراک امور اخروی است که در مرتبهی عامله مربوط است. بطن دوم است و به قوه

دهد. بطن چهارم: ی روح رخ میی عاقله مربوط است. بطن سوم: در مرتبهو به قوه
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دهد که همان وجود مضاف است که ظهور عینی الهیه ی سر الهی رخ میدر مرتبه

بطن پنجم: همان بطن چهارم است لکن از این جهت که در قلب مستقر شده  است.

یابد. بطن ششم: همان بطن پنجم است لکن از این جهت که بین قابلیت تجلی می

ت ای اسی ثابتهی برزخیهشود و این در دایرهظهور و بطون به رحمت الهیه جمع می

ششم است لکن از این جهت که  که منتهای انسان کامل است. بطن هفتم: همان بطن

و این مرتبه انسان اکمل است و کسی را به ، چیز در آن جمع و واحد شده استهمه

 (. ۰۵ـ  ۰۱ص ، همان) آن راهی نیست جز صاحب میراث محمدیه

اما »د: گویبه روایت بطون هفتادگانه اشاره کرده می، فناری پس از این توضیح

و در ادامه از عدد هفتاد چنین « داندت؟ خدا میی قرآن چیسآنکه بطون هفتادگانه

ای است به آن که در هر بطنی از قرآن مراتب متفاوتی گیرد که این اشارهنتیجه می

است که از شمار خارج است؛ چرا که عدد هفتاد در عرف عرب برای بیان کثرت به 

 (.            ۰۵ص ، همان) رودکار می

فانی که همان بطونِ متمثل شده و به هستی تعدد مراتب عر، به این ترتیب

 ی قرآن است حاکی از تعدد مراتب معانی متن قرآن است. درآمده

سالک در مراتب گوناگون عرفانی به درکی عینی از قرآن نائل ، به عبارت دیگر

شد. این ادراکات که ممکن است برای هر شود که در مراتب پیشین حاصل نمیمی

تر ای است که در الفاظ قرآن مستحاکی از معانی گسترده، نمایدسالکی به شکلی جلوه 

 است.

شمار که قرآن گوهری است مملو از معانی گوناگون و مراتب بی، بر این پایه

سالک در سیر و سلوک خویش و در مراتب عرفانی تعین این معانی را مشاهده 
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ر نیز باید آن گوهر مملو از معانی رامی به قدر وسع خود تفسیر  کند. از این رو مفس 

کند و در تفسیر خویش آن تنوع و مراتب و گستردگی معنایی را که در آیات قرآن 

مستتر است بازتاب دهد. این است که فناری در بیان علوم متنوعی که تحصیل آن بر 

 گوید: می، مفسر قرآن لازم است تا به تفسیر به رأی مبتلا نشود

 ،ش پایانی نداردشود و غرائبش تمام نمیچون قرآن دریایی است که عجایب

ه ای نخواهد رسید کاجتهاد و استنباط مفسر هیچ گاه متوقف نخواهد شد و به مرحله

کند که (. همچنین تصریح می۱۱۱ص ، ۱۰۵۵فناری ) «ثمر باشدورای آن اجتهاد بی

 چون معانی قرآن ذوالمراتب است چنانکه حدیث ظهر و بطن و مطلع به آن اشاره»

ی ای که شایستهی معانی مراد و مقصود است لکن به حسب مرتبهپس جمله، دارد

آن اراده باشد. از این رو میان معانی گوناگون قرآن تدافع و تنافی نیست؛ چنانکه از 

مالک یوم الدین( گذشت که جمیع معانی که ) شیخ ]صدرالدین قونوی[ در تفسیر آیه

صود مق، حیح باشد و چه از باب درایت صحیحدر تفاسیر آمده چه از باب روایت ص

 (. ۱۱۵ص ، همان) «لکن به حسب مراتب و قوابل، و مراد خدای متعال است

ی ر ناحیهد، شودمفسر نیز همانند سالک که بر مراتب عرفانی نائل می، بر این پایه

ادراک و برداشت معانی قرآن لازم است به مراتب و گوناگونی معانی قرآنی توجه 

 داشته و از اصرار بر یک معنای واحد پرهیز کند. 

قرآن  شود که شیوه و رویکرد مفسر به تفسیرفرضی فراهم میپیش، به این ترتیب

ا و ام اثبات یک معنکند؛ به این صورت که مفسر دیگر در مقرا به کلی دگرگون می

کند که معانی ممکن را بلکه جهد خود را بر این معطوف می، رد معانی دیگر نیست

ی معنایی متن قرآن را به احصا کرده و تا جای ممکن میان آنها آشتی دهد و گستره
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تفسیر  نامیم که درمی« چندمعنایی قرآن»مخاطبین عرضه کند. این رویکرد تفسیری را 

 به کار گرفته شده و قابل تعمیم و الگوبرداری است.     عین الاعیان 

 «ل ل  الحمد»چندمعنایی در تفسیر  کاربست

دهد که با معنای حمد نزدیکی ابتدا به الفاظی توجه می« حمد»فناری در بیان معنای 

روشن شدن دقیق معنای حمد بسته به این است که وجه «. شکر»و « مدح»دارند: 

المعنی بیان شود. به این منظور از بیضاوی نقل مترادف یا قریبتفارق آن با کلمات 

ه ثناگویی بر امرِ زیبای اختیاری که ب»کند: کند که وی حمد را اینگونه تعریف میمی

 ( ۱۵ص، ۱ج ، ۱۰۱۹البیضاوی ) «.خاطر نعمت و یا به دلیلی دیگر روی دهد

ه ( حاکی از آن است کالجمیل الاختیاری) «زیبای اختیاری»در این تعریف تعبیر 

 ،شناسی انسان را تحریک کرده استشود اولاً زیباییموضوعی که موجب حمد می

و ثانیاً چیزی است که با اختیار و اراده رخ داده است. از این رو هنگامی که باد به شن 

این تصویر هرچند زیباست و  ، بیابان برخورد کند و تصویری زیبا بیافریند

کند اما از آنجا که باد با اراده و اختیار چنین ان را تحریک میشناسی انسزیبایی

گیرد. ثناگویی از این تصویر زیبا ذیل معنای حمد قرار نمی، تصویری را نیافریده است

زیرا مدح ثناگویی بر هر امر  ؛برندی مدح بهره میاز واژه، بلکه در این صورت

را  یا فلانی، کنمفلانی را حمد می توان گفت که علم و دانشزیباست. از این رو می

شود که فلانی را بر زیبایی کنم. اما گفته نمیبر این دانش و ادبی که دارد حمد می

بلکه چون زیبایی چهره در دایره اختیار و اراده نیست باید از ، کنماش حمد میچهره

  کنم.اش مدح میواژه مدح استفاده کرد و گفت: فلانی را بر زیبایی چهره

دهد که حتماً نعمتی در میان بوده باشد. ی شکر در زمانی رخ میاما استفاده از واژه
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به این ترتیب شکرگزاری در مقابل نعمتی است که به شاکر عطا شده است. و از آنجا 

دیگر  ،که شکرگزاری اعم از آن است که به زبان باشد یا به عمل باشد و یا به اعتقاد

 م. دانیآن را ثناگویی نمی

 مدح و شکر کارکرد معینی دارند: ، به این ترتیب هر کدام از واژگان حمد

 حمد به امرزیبای اختیاری تعلق دارد و زبانی است. .۱

 مدح به هر امر زیبایی تعلق دارد و زبانی است. .۱

 شکر در مقابل و عوض نعمت است و اعم از زبانی و عملی و اعتقادی است.  .۵

گیرد و در توضیح این اشکال به د اشکال میفناری اما به این تعریف از حم

کند؛ چرا که وقتی در متنی چون قرآن استعمال ماده حمد در آیات قرآن استشهاد می

ی معنایی حمد چنانچه بیضاوی گفته است رعایت نشده باشد پس آنچه دایره

 بیضاوی در تعریف حمد آورده است دقیق نیست.

وَإِنْ منِْ ) کند که در آن آمده است:شهاد میی الإسراء استسوره ۰۰فناری به آیه 

«. دکنهیچ چیز نیست مگر آنکه تسبیح و حمد خدا می» ؛(سَبِّحُ بحَِمْدِهِ یُ ءٍ إِلاَّ یْ شَ 

ی اشیاء در عالم چه موجوداتی که مانند انسان از قوه نطق و زبان بنابراین همه

منداند و چه موجوداتی که فاقد نطق هستند همگی به حمد و تسبیح خدا بهره

 اند. مشغول

ی احیهیی به زبان و از نثناگو، اندمقصود از حمد و تسبیح موجوداتی که فاقد لسان

نطق نیست بلکه حمد و تسبیح هر موجودی همان تنزیهی است که هر موجود به 

و این موجودات ، وجود خویش و در قیاس نواقص خویش با خالق خویش دارد

هستی  به اقتضای هستی خویش مصداق عینی حمد خدا هستند که دلالت بر خالق 
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 (۱۷۰فناری ص ) و محامد اکمل او دارند.

یق تواند معانی و مصادنمی، دهدتعریفی که بیضاوی از حمد ارائه می، بر این پایه

گوناگون حمد را دربرگیرد؛ بیضاوی فقط شکر را اعم از لسانی و قلبی و عملی 

دهد؛ چرا که در گانه رخ میدر صورتی که حمد نیز به همین وجوه سه، داندمی

َ عبدٌ لم یحمد» و« الحمدُ رأس الشکرِ »روایاتی مانند  تلازمی میان حمد « ما شَکر ال ل

توان فرض کرد که شکر عملی یا شکر قلبی ی آن نمیشود که برپایهو شکر دیده می

 إن  »گویند: رخ دهد اما حمدی در بین نباشد. از این رو راغب اصفهانی و دیگران می

 (.۱۷۱ص ، ۱۰۵۵فناری ) «و لیس کل حمد شکر، کل شکر حمد

در تعریف بیضاوی اعم از آن است که بخاطر انعام و احسان « حمد»، این علاوه بر

باشد یا بدون در نظر گرفتن انعام و احسان. اما این تعریف با آنچه فخرالدین رازی و 

دهد مگر زمانی که به خاطر حمد رخ نمی»اند سازگار نیست که جمهور مفسرین گفته

 (.۱۵، ۱ج، ۱۰۱۵، فخرالدین الرازی) «انعام باشد

رسد که به موجب آن شمس الدین فناری در نهایت به تعریفی از حمد و شکر می

با این تفاوت که در شکر انعام به شاکر ، اولاً حمد نیز مانند شکر در مقابل انعام است

تعلق یافته است اما حمد اعم از آن است که انعام به شاکر تعلق یافته باشد یا به غیر 

ز شود و هم اهم از زبان صادر می، و ثانیاً حمد نیز مانند شکر ،او تعلق یافته باشد

المتعلق بالإنعام ، الحمد هو الثناء الصادر من کل  من الموارد»قلب و هم از اعمال: 

یعنی: حمد آن ثنایی است که از جمیع موارد لسانی و قلبی و عملی صادر « مطلقاً 

حامد رسیده باشد و چه به دیگری  و به انعام تعلق دارد چه این انعام به، شودمی

 رسیده باشد. 
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ته رسد که گوناگونی و تنوع حمد را در برگرففناری به تعریفی می، به این ترتیب

ی تواند نتیجه بگیرد که حمد و تسبیح از همهباشد و از این تعریف است که می

 (.  ۱۷۱ص ، همان) «و لذلک کلُّ شیء یسبح بحمده»شود: موجودات هستی صادر می

چندمعنایی آن را روشن ، در قرآن و روایات« حمد»استعمالات متعدد ، بر این پایه

رسیم که مصادیق گوناگون و متنوع کند و از این چندمعنایی به معنایی عام میمی

ای توان حمد و تسبیح را در گسترهحمد را در برگیرد و بر این اساس است که می

گوید؛ هستی که حتی ذات باری تعالی حمد میدید که در آن نه تنها موجودات 

 «إن الحق تعالی حامدٌ لنفسه و محمودٌ لنفسه و لغیره»اند: چنانکه اهل تحقیق گفته

 (.  ۱۷۰ص ، همان)

 «رب العالمین»کاربست چندمعنایی در تفسیر 

( و ۵۰۱ص ) گویدمی« رب»ی معنای فناری از تعدد احتمالات موجود درباره

، یدس، ه رب در لغت عرب به پنج معنی به کار رفته است: مصلحدهد کتوضیح می

 ثابت و مرب ی.، مالک

ی رب در این معانی شکافد و وجه استعمال کلمهوی هر یک از این پنج معنا را می

 کند: را بیان می

ه سازگار است؛ زیرا ربانیون ب« الربانیون»مصلح: این معنا از واژه رب با تعبیر  .۱

رود. همچنین در شعر پردازند به کار میمعنای عالمانی که به اصلاح امور مردم می

توان به کار رفته است و از این رو می« غیر مصلح»به معنای « غیر مربوب»عرب تعبیر 

در نظر گرفت که در « مصلح العالمین»را معادل « لمینرب العا»ی رب در عبارت واژه

ه پردازد و آنچاین صورت به این معناست که خدای متعال به اصلاح امور جهانیان می
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 کند.به صلاح ایشان است را در هستی جاری می

 ۰۱ی سید: این معنا برای واژه رب از ابن عباس نقل شده است چنانکه در آیه .۱

ِ ) ی یوسفسوره  بمعنای سید آمده است؛ زیرا در« رب ک»( نیز تعبیر عنِدَْ رَبِّكَ  یاذْکرُْن

اینجا یوسف از فردی که همراه وی زندانی شده و طبق خوابی که دیده است امید 

من »گوید: خواهد که از او در نزد فرعون یاد کند. میاست که زندان رهائی یابد می

ه براین رب به معنای سید در شعر عرب نیز علاو«. را نزد سید و آقای خود یاد کن

ه ی کنده آمدبمعنی سید و آقای قبیله« رب  کنِدَة»شود و تعابیری چون مشاهده می

 است. 

هایی در استعمالات عرب داشته است. از جمله اینکه مالک: این معنا نیز نمونه .۵

لأن : »گفته است به ابوسفیان، ی اسلام آوردنشنقل است صفوان بن امیه در آستانه

یعنی: اینکه مردی از « یرب نی رجل من قریش احب  الی  من أن یربنی رجل من هوزان

ر از آن تداشتنیمقصود پیامبر اکرم است( مالک بر من شود برای من دوست) قریش

 «. ی هوزان بر من مالک شوداست که مردی از قبیله

زیرا  ؛ددهی سید و آقا ترجیح میالبته این معنا را سید مرتضی علم الهدی بر معنا

اما در زبان ، «مالک السماوات»و « رب السماوات»توان گفت: در استعمال عرب می

مگر آنکه به مقصود از سماوات « سید السماوات»عرب مستعمل نیست که بگویند: 

هایی بدانیم که در آسمان هستند که در این صورت و جن و فرشته را عقلاء و انسان

 قابل استعمال و معقول خواهد بود.     « لسماواتسید ا»

ثابت: این معنا نیز در میان استعمالات عرب شواهدی دارد چنانکه برخی اهل  .۰

 «در آن مکان ثابت و ساکن شد»به معنای « رَب  بالمکان»ی فعلیه اندجملهلغت گفته
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ه یعنی ب« قر مُرب  اعوذ بال ل من ف»آمده است و همچنین از پیامبر اکرم منقول است: 

 برم از فقری که مقیم و ثابت است. خدا پناه می

آید و مقصود از آن پروراندن چیزی است تا به مرب ی: این معنا از تربیت می .۷

ی کمال خویش نایل شود. این معنا شواهدی در دیگر آیات قرآن نیز دارد. از جمله آیه

ِ ) :سوره النساء ۱۵ ت أَلمَْ ) ی الشعراء:سوره ۱۹ی ( و آیهحُجُورِکمُ یفِ  یوَرَباَئبِکُمُُ اللاَّ

ِ ینرَُبِّكَ فِ   (. دًایناَ وَل

دهد؛ پذیرش تمامی این معانی متعدد است. وی ای که فناری به آن تذکر مینکته

. «إن  جمیع هذه المعانی معتبرة اعتباراً صحیحاً فی حق ال ل تعالی»کند که تصریح می

ید مرتضی علم الهدی معنای مالک را بر معنای سید ترجیح همچنین در مورد اینکه س

« اتسید السماو»دهد که هیچ اشکالی در آن نیست که بگوییم داده است توضیح می

 چراکه در تعابیری ؛نیست« سید عقلاء السماوات»و در این صورت نیاز به تقدیر 

له ذوی العقول به شوند و از جمها به عقلاء ملحق میآسمان، «سید السماوات»مانند 

توان گفت آسمان و زمین بندگی خدا آیند و با توجه به این معناست که میحساب می

 (.  ۵۰۱ص ) اندکنند و به عبادت او مشغولمی

 شمارد بلکه پس از نقل رأی بیضاویفناری نه تنها تمام معانی مزبور را معتبر می

دهد؛ و از آن اشکالات پاسخ میکند اشکالات آن را بازگو می، در مسأله معنای رب

بیضاوی درباره معنای رب معتقد است که در اصلْ مصدر است و به معنای تربیت 

« لرجل عد»چنانکه بگوییم: ، شودکه به صورت وصف و برای مبالغه استعمال می

اما آن  شماردیعنی: مردِ عادل. البته بیضاوی معنای مالک را نیز در کلمه رب معتبر می

و همچنین معتقد است که رب در اطلاق به غیر خدای ، داندمعنای اصلی می را فرع
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 (.  ۱۹ص ، ۱ج ، ۱۰۱۹البیضاوی ) شود مگر آنکه مقید شده باشدمتعال استعمال نمی

 ،گیرد: اول آنکه زمخشری و دیگر مفسران قرآنفناری دو اشکال بر این رأی می

وم آنکه اطلاق رب به غیر خدای اند نه فرع. درب به معنای مالک را اصل شمرده

أَأَرْباَبٌ ) شود:دیده می ۵۷ی یوسف آیه متعال بدون قید به صورت جمع در سوره

قُونَ خَ  ُ الوَْاحِدُ یْ مُتفََرِّ همانطور که در سخن عرب نیز این کلمه به صورت ، (رٌ أَمِ ال ل

   شده است.مفرد به معنای مالک برای غیر خدای متعال به کار گرفته 

رب »فی دهد: از آنجا که ترکیب اضافناری خود به این دو اشکال پاسخ می

پس تفاوتی ندارد که آن را مصدر بدانیم ، ی عامل به معمولش نیستاضافه، «العالمین

رب اسم ، که به معنای مربی آمده است یا به معنای مالک یا مصلح. در هر صورت

امدی بلکه معنای ج، د اضافه شده باشدفاعل یا صفت مشبهه نیست که به معمول خو

ک رود. اما اینکه اصل آن به معنای مالیافته است که در توصیف باری تعالی به کار می

ای تشخیص این نیز بسته به آنکه معنای اصلی را به چه شیوه، باشد یا به معنای تربیت

 س چونپ، دهیم متفاوت است؛ اگر مقصود از معنای اصلی همان معنای شایع است

 توان این معنا را اصل دانست.   می، رب در معنای مربی و تربیت شیوع دارد

 ،ی رب به غیر خدای متعال به صورت مفرد امری نادر استهمچنین اطلاق کلمه

المطلق ینصرف إلی »ای است که در علم اصول مطرح است که و مؤید آن قاعده

آن  معنا و مصادق کامل از، به کار رود یعنی: اگر لفظی بدون قید، «الکامل فی الحقیقة

ی رب به صورت مفرد و مطلق به کار رود به معنا شود. از این رو اگر کلمهفهمیده می

ص ، ۱۰۵۵فناری ) شود که همانا خدای متعال استو مصداق کامل آن منصرف می

 (.  ۵۰۰ـ  ۵۰۵
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هر ، یردپذب را میفناری علاوه بر آنکه معانی متعدد درباره کلمه ر، به این ترتیب

یک از این معانی را واکاوی کرده و اشکالات آن را بیان نموده و در صورت امکان از 

دهد چنانکه گویی آن معنی را اختیار نموده و رأی و نظرش بر آن باشد. آن پاسخ می

به این  کندنیز رسیدگی می« العالمین»در ادامه پس از آنکه به معنای ، به این ترتیب

ار معنایی گسترده دارد که نه تنها دال بر پروردگ« العالمینرب »رسد که تعبیر مینتیجه 

 گیرد.ها و عالم ملک و ملکوت را در بر میشود بلکه جهانذوی العقول( می) جهانیان

 (   ۵۰۱ص، همان)

 بر این پایه رب العالمین معانی ذیل را در خود دارد:

 گرداند.دهد و به کمال خویش نائل مییها و جهانیان را پرورش مکسی که جهان .۱

 ورزد.ها و جهانیان است اهتمام میکسی که به اصلاح امور جهان .۱

 ها و در قلب جهانیان ثابت و استوار حضور دارد.کسی که در میان جهان .۵

 ها و جهانیان است.کسی که مالک جهان .۰

 ها و جهانیان است.  کسی که آقا و سید جهان .۷

 «الرحیم»و « الرحمن»در وجه تفاوت کاربست چندمعنایی 

و « الرحمن»ی برخی لغویون دو واژه، (۱۵۱ص ) کندهمانطور که فناری نقل می

دانند ر ـ ح ـ م( می) شمارند و هر دو را اسم مبالغه از مادهرا مترادف می« الرحیم»

ـ م(. در  ن ـ د) که هر دو اسم مبالغه هستند از ماده« ندیم»و « ندمان»ی مانند دو واژه

آیا به کارگیری این دو واژه در کنار یکدیگر فقط مفید تأکید است و ذیل ، این صورت

از کلمات ، گیرد و مانند آن است که فردی در سخنرانی خوداطناب در کلام قرار می

کند تا به این ترتیب توجه عموم مخاطبین را که معمولاً مترادف در کنارهم استفاده می
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یا آنکه در کنار هم قرار دادن دو ، جلب کند، الب سخنرانی ندارنددقت کافی به مط

ردها ای است که باید با بررسی کاربی مترادف در متنی ادبی حاکی از نکته و دقیقهواژه

 و استعمالات مختلف این دو واژه به دست آید؟

، ی بلاغت و اعجاز ادبی استاز آنجا که قرآن متنی ادبی است بلکه در قله

توان پذیرفت که همان اغراضی را که در یک خطابه و سخنرانی برای عموم مردم نمی

، بلکه به مقتضای آنکه این کتاب، شود عیناً در چنین متنی لحاظ شده باشددیده می

خواهد که در تعابیر آن دقت خاص و عام را خطاب قرار داده است و از مخاطبین می

 ال این دو واژه مترادف در کنار هم وجود دارد.ای در استعملاجرم نکته و دقیقه، کنند

ه پذیرند و بر این باورند کاز این روست که برخی از مفسرین ترادف این دو را نمی

ست صفت مشبهه ا« الرحیم»اما ، کندصیغه مبالغه است و دلالت بر کثرت می« الرحمن»

 (. ۱۹ص  ،۱ج ، ۱۰۱۵، طباطبائی) کندو دلالت بر ثبات و بقای وصف رحمت می

ی وجه تفاوت معنایی فناری اما به ترادف این دو واژه تمایل نشان داده و درباره

اند معتقد است که واژه این دو واژه در کاربرد قرآنی آن که در کنارهم ذکر شده

 یی بیشتری دارد. بنابراین الرحمن و الرحیم هر چند هر دو صیغهالرحمن مبالغه

ی بیشتری وجود دارد. چنانکه زجاج در الرحمن مبالغه مبالغه از رحمت هستند اما

 و الرحمن ابلغ کغضبان للممتلی غضباً »گوید: نیز به این تفاوت تصریح کرده و می

ی بیشتری دارد مانند غضبان که برای یعنی: الرحمن مبالغه، «سکران لمن غلب سکره

که برای کسی به و سکران ، رود که از آکنده از خشم و غضب استکسی به کار می

 «. شود که مستی بر وی غالب شده استکار برده می

ل زیادة المبانی تد»گیرد: نیز مورد استشهاد قرار می البته در این مدعا یک قاعده
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( در اینجا به این قاعده تمسک کرده ۱ص ، ۱ج، ۱۰۵۵) زمخشری« علی زیادة المعانی

ن ی آاست پس مبالغه« الرحیم»از  بیش« الرحمان»و معقتد است؛ چون تعداد الفاظ 

نیز بیشتر است چرا که کثرت حروف مبانی در یک واژه دال بر کثرت معناست. فناری 

ع»و « قطع»آورد از جمله هایی میدر تأیید این سخن نمونه که وجود تشدید در « قط 

 مثال دوم دال بر مبالغه است.

فناری در پاسخ به این  ای که در الرحمن وجود دارد چیست؟اما وجه مبالغه

ة إنما و تلک الأبلغی، الحاصل أن فی کل منهما مبالغة فالرحمن ابلغ»نویسد: پرسش می

« لنعمو اخری باعتبار الکیفیة أی جلالة ا، توجد تارة باعتبار الکمیة ای کثرة المتعلقات

تر بیش ی الرحمنی الرحمن و الرحیم صیغه مبالغه هستند اما مبالغهیعنی: هر دو واژه

 گردد: و این کثرت مبالغه به دو ناحیه باز می، است

ی الرحمن کثرت و تعدد کمیت: به این معنا که متعلقاتِ رحمت در واژه .۱

را ناظر به رحمت عام خدا « یا رحمن الدنیا»بیشتری دارد. از این روست که عبارت: 

محدودیتی ندارد. در شود و انحصار و دانیم که شامل مؤمن و کافر میدر دنیا می

به رحمت خاصی اشاره دارد که تنها شامل مؤمنین « یا رحیم الآخرة»عبارت: ، مقابل

 شود و از این رو در آخرت منحصر به مؤمنین است. می

دا ی خهایی که از ناحیهی الرحمن به جلالت نعمتکیفیت: به این معنا که واژه .۱

های اخروی به نعمت« یا رحمن الآخرة»ارت: شود نظر دارد و از این رو عبعنایت می

وی های دنیبه نعمت« الدنیا یا رحیم»نظر دارد که همگی عظیم است. در مقابل عبارت 

 نظر دارد که در مقایسه با آخرت حقیر است.  

ی بیشتری دارد و هم هم در کمیت و عمومیت مبالغه« الرحمن»ی بر این پایه واژه
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زمانی که به کمیت معطوف « الرحیم»ا. در صورتی که هدر کیفیت و عظمت نعمت

های باشد تنها شامل مؤمنین است و زمانی که به کیفیت نظر معطوف است فقط نعمت

 گیرد.دنیوی را دربر می

صفت الرحیم ناظر به کمیت رحمت « بسم ال ل الرحمن الرحیم»اما در تعبیری مانند 

 کمی و کیفی( باشد در) ر دو ناحیهاست یا کیفیت؟ روشن است که اگر ناظر به ه

مورد الرحیم با این مشکل روبرو خواهیم بود که از نظر کمی به رحمت اخروی نظر 

شود. در عین حال از نظر کیفی به رحمت دنیوی نظر دارد و شامل رحمت دنیوی نمی

 شود.  دارد و شامل رحمت اخروی نمی

وجه تفاوت میان این دو صفت از این رو فناری احتمال دیگری را نیز در مورد 

گیرد: الرحمن دال بر مبالغه و کثرت است اما الرحیم دال بر دوام الهی در نظر می

 رحمت است. 

دانیم ی مبالغه برا صیغه« رحمن»رساند که حتماً باید این تفاوت البته به ذهن می

ی یغهبلکه این هر دو در عین آنکه ص، اما چنین نیست، را صفت مشبهه« رحیم»و 

یکی مبالغه در کثرت و عمومیت رحمت است و یکی مبالغه در دوام و ، اندمبالغه

 ی الرحمن را بیشتر از الرحیم دانستتوان مبالغهبقای رحمت. بر این پایه دیگر نمی

ر شود؛ زیرا دنقض می« کثرة المبانی تدل علی کثرة المعانی»ی و از این رو آن قاعده

های دنیوی و اخروی است و تعدد در کثرت نعمتاین صورت رحمن مبالغه 

ای اما رحیم به دوام و بقای رحمت ویژه، رساندمتعلقات اعم از مؤمن و کافر را می

اشاره دارد که خاص مؤمنین است. در این صورت کیفیت رحمتِ رحیم از کیفیت 

رحمت رحمان بیشتر است همانطور که کمیت رحمت رحمان از کمیت رحمت 
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 انست. آمیز تر دتوان یکی را در هر دو ناحیه از دیگری مبالغهتر است و نمیرحیم بیش

فناری اما اینجا نیز تعدد معنا و احتمالات را به رسمیت شناخته و میان آنها جمع 

کند. وی معتقد است اگر الرحمن را دال بر کثرت رحمت بدانیم و رحیم را دال بر می

بلکه کثرت رحمتی که در رحمن ، ین وجود نداردبازهم میان این دو تبا، دوام رحمت

اما رحیم تنها ناظر به رحمت ، شودشود شامل انواع کیفیات رحمت نیز میفهمیده می

 (. ۱۰۵ص ) ی الرحمن بیش از الرحیم خواهد بودخاص است و از این رو مبالغه

ا ربا چنین برداشتی است که فناری در عین اینکه هر دو وصف الرحمن و الرحیم 

ی الرحمن را بیش از الرحیم داند و مبالغهاند صیغه مبالغه میچنانکه اهل لغت گفته

تواند به روایت منقول از امام صادق علیه السلام ارجاع دهد که باز هم می، شماردمی

رحمت ) رود( برای صفتی عامفقط برای خدا به کار می) در آن: رحمن را اسم خاص

رود( هم برای خالق و هم برای مخلوقات به کار می) عامو رحیم را اسمی ، واسعه(

 (.۱۵۵ص ) فرمایدرحمتی ویژه( معرفی می) برای صفتی خاص

تواند به روایه سعید خدری ارجاع دهد که در آن رحمن را ناظر بر همچنین می

(. همچنانکه ۱۰۰ص) رحمت دنیوی و رحیم را ناظر بر رحمت اخروی شمرده است

(. بلکه تمام اقوال متعدد و ظاهراً ۱۰۷ص ) کندز قرطبی نقل میعکس این را نیز ا

متضادی که در بیان وجه تفاوت این دو صفت الهی آمده است را نقل کرده و در انتها 

شود رحمت الهی حقیقت کلی واحدی است و تمایزی که در دو صفت متذکر می

در درجات متعدد  به مراتب رحمت ناظر است که در دنیا و نیز، الرحمن و الرحیم

 (.     ۱۰۱ص ) کند و این سر  جمع میان تمام اوصاف الهی استاخروی ظهور می
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 «مالک یوم الدین»شناسی در تفسیر کاربست لغت

نیز تعدد معانی را پذیرفته پس از نقل « الدین»الدین فناری در بررسی معانی شمس

أسرها مقصودة للحق لکمال کلامه هذه المعانی ب»نویسد: می، معانی گوناگون این واژه

یعنی: این معانی جملگی مقصودِ کلام حق است؛ ، (۵۰۱ص ) «و تنزیهه عن التقی د

 چراکه کلام حق در قله کمال است و منزه از تقیید. 

جامع ، زمانی که سخن در کمال خویش باشد، در نگاه فناری، به عبارت دیگر

ی ای مقید به قیدضرورت سیاق یا قرینهجمیع معانی ممکن خواهد بود مگر آنکه به 

هر  آبی و منزه از، اما زمانی که عبارت در بیان مدح و توصیف باری تعالی است، شود

 گونه محدودیت و تقیدی خواهد بود. 

ع معانی در واژه دین در آیه مالک یوم الدین( را نشان دهد ) فناری برای آنکه توس 

 کند:   این واژه آمده است رسیدگی میی به تک تک معانی متعددی که درباره

اند که الدین در بر آن، جزاء: برخی مفسرین چون ضحاک و مجاهد و قتاده .۱

ی سوره ۹۱ی همانطور که در آیه، به معنای جزاء آمده است« مالک یوم الدین»تعبیر 

ِ یرَ مَدِ یْ فَلوَْلَا إِنْ کنُتْمُْ غَ ) الواقعه ُ یوَفِّ یُ وْمَئذٍِ یَ ) ی النورسوره ۱۷ی ( و نیز آیهنَ ین هِمُ ال ل

زبانان نیز شود. این معنا در استعمالات عرب( معنای جزاء فهمیده مینهَُمُ الحَْقَّ یدِ 

و از آن روی که مردمان در روز رستاخیز به ، های فراوانی از شعر و نثر داردنمونه

الدین خوانده شده روز جزاء و یوم ، آن روز، رسندثواب و عقاب اعمال خویش می

 است.    

هایی یافته است که عادت: این رأی فراء نحوی است که در کلام عرب نمونه .۱

وم ی، رفته است. از نگاه فراء روز قیامتدین به معنای عادت و خلق و خو به کار می
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الدین نامیده شده است چراکه که در آن روز هر کسی بر عادت و خلق و خوی 

الیه مقدری در عبارت وجود خواهد مضاف، ود. در این صورتشخویش مبعوث می

روزی که هر کس ملازم عادات و خلق  ؛«یوم لزوم العادة»داشت و معنا چنین است: 

 و خوی خویش است. 

ی دین در زبان عربی به طاعت: ابن الفضل بر این اعتقاد است که چون واژه .۵

جا نیز این معنا لحاظ شده و مقصود از در این، شده استمعنای طاعت به کار برده می

یوم الدین روز قیامت است چراکه در آن روز چیزی جز طاعت و بندگی سودبخش 

یوم نفعِ »الیه مقدری وجود دارد و معنا چنین است: نیست. در اینجا نیز مضاف

 ؛ روزی که در آن دین یعنی اطاعت کردن سودمند است.   «الطاعةِ 

عنا از معنای طاعت أخذ شده و در این صورت معنایی جزاء شأن و فعل: این م .۰

 «.مالک یوم جزاء الشأن و الفعل»شود: به عنوان مضاف الیه در تقدیر گرفته می

حکم کردن و مالک بودن: این دسته از معانی نیز با ، کردنسیاست، ذلیل کردن .۷

او را ، او را سیاست کرد، بمعنای او را ذلیل کرد و از خود راند« دانهَ»استعمال فعل 

دینِ المَلکِ( ) سوره یوسف نیز از تعبیر ۵۱سازگار است. همچنین در آیه ، مالک شد

یوم الدین به معنای روزی است که در آن ، شود. بر این پایههمین معنا فهمیده می

شوند و جملگی در بندگی خداوند متعال و محکوم به حکم وی مردمان ذلیل می

 خواهند بود.

قائل به این معناست و آن را ، شریعت و توحید: محمد بن کعب قرطبی، اسلام .۱

یوم »داند. بر این پایه ل ل الدین الخالص( در آیه سوم سوره الزمر سازگار می) با تعبیر

به معنای روزی است که در آن اسلام و شریعت سودبخش است و عزت و « الدین
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ید است. در این صورت نیز مضاف الیه در کرامت در آن روز منحصراً برای اهل توح

 «.مالک یوم نفع الدین»تقدیر وجود دارد و معنا چنین است: 

حساب: از ابن عباس و ابن مسعود و حسن بصری و دیگران منقول است که  .۵

اند. بر این پایه روز قیامت روز دانسته« یوم الحساب»را به معنای « یوم الدین»

ان است و خدای متعال مالک این روز است چنانکه در رسی به اعمال مردمحساب

 ثم إن علینا حسابهم(.) فرماید:سوره الغاشیه به این معنا اشاره کرده می ۱۱آیه 

به معنای خضوع و « یوم الدین»خضوع: حسین بن فضل معتقد است دین در  . ۹

ت و خشع) فرماید:ی طه میسوره ۱۵۹خشوع آمده است و این است که در آیه 

الاصوات للرحمن(. بر این پایه روزی است که جمله مردمان در برابر حکم خدای 

 .        «یوم لزوم الخضوع»متعال خاشع و خاضع خواهند بود و تقدیر عبارت چنین است: 

کند و معتقد است؛ از آنجا که فناری از میان این هشت معنا هیچ کدام را رد نمی

تعالی است و هر کدام از این معانی وجهی از وجوه آیه در مقام مدح و توصیف باری 

، شان تنافی وجود نداردکند و میانمالکیت خدای متعال بر روز رستاخیز را بیان می

آیه از پذیرش هرگونه قید و منحصر شدن در یک معنای خاص منزه است. به عبارت 

ی تنافی وجود مغایرت میان این معانی مانعی ندارد بلکه اگر میان این معان، دیگر

ن و روش، گزیدیمزدیم و دیگری را برمیداشت در آن صورت باید یکی از کنار می

 گانه مذکور معتبر است.بنابراین همه معانی هشت، است که تنافی وجود ندارد
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 گیرینتیجه

ر د، شودمفسر نیز همانند سالک که بر مراتب عرفانی نائل می، . از نگاه فناری۱

و برداشت معانی قرآن لازم است به مراتب و گوناگونی معانی قرآنی ی ادراک ناحیه

ی فراهم فرضپیش، توجه داشته و از اصرار بر یک معنای واحد پرهیز کند. بر این پایه

د؛ به این کنشود که شیوه و رویکرد مفسر به تفسیر قرآن را به کلی دگرگون میمی

جهد  بلکه، رد معانی دیگر نیستصورت که مفسر دیگر در مقام اثبات یک معنا و 

کند که معانی ممکن را احصا کرده و تا جای ممکن میان خود را بر این معطوف می

 ی معنایی متن قرآن را به مخاطبین عرضه کند.آنها آشتی دهد و گستره

« حمد»با توجه به استعمالات متعدد « الحمد ل ل ». شمس الدین فناری در تفسیر ۱

کند و از این چندمعنایی به معنایی عام چندمعنایی آن را روشن می ،در قرآن و روایات

رسیم که مصادیق گوناگون و متنوع حمد را در برگیرد و بر این اساس است که می

ای دید که در آن نه تنها موجودات هستی که حتی توان حمد و تسبیح را در گسترهمی

إن الحق تعالی حامدٌ »اند: گفتهگوید؛ چنانکه اهل تحقیق ذات باری تعالی حمد می

 «.لنفسه و محمودٌ لنفسه و لغیره

علاوه بر آنکه معانی متعدد درباره کلمه رب را « رب العالمین». فناری در تفسیر ۵

هر یک از این معانی را واکاوی کرده و اشکالات آن را بیان نموده و در ، پذیردمی

ن معنی را اختیار نموده و رأی و دهد چنانکه گویی آصورت امکان از آن پاسخ می

یز ن« العالمین»در ادامه پس از آنکه به معنای ، نظرش بر آن باشد. به این ترتیب

رده دارد معنایی گست« العالمینرب »رسد که تعبیر کند به این نتیجه میرسیدگی می

 م ملکها و عالشود بلکه جهانذوی العقول( می) که نه تنها دال بر پروردگار جهانیان

 گیرد.و ملکوت را در بر می
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الدین فناری به نیز شمس« الرحیم»و « الرحمن». در وجه تفاوت معنایی ۰

چندمعنایی وفادار مانده تمام اقوال متعدد و ظاهراً متضادی که در بیان وجه تفاوت 

شود که رحمت الهی کند و در انتها متذکر میاین دو صفت الهی آمده است را نقل می

به مراتب ، کلیِ واحدی است و تمایزی که در دو صفت الرحمن و الرحیم حقیقتِ 

کند و این سر  رحمت ناظر است که در دنیا و نیز در درجات متعدد اخروی ظهور می

 جمع میان تمام اوصاف الهی است.

اما ، کم هشت معنا ذکر شده استدست« الدین»ی . اگر چه برای کلمه۷

کند و معتقد است که از این معانی هشتگانه را رد نمی الدین فناری هیچ کدامشمس

مالک یوم الدین( از پذیرش هرگونه قید و منحصر شدن در یک معنای خاص ) آیه

منزه است؛ چراکه در مقام مدح و توصیف باری تعالی است و هر کدام از این معانی 

ب با به این ترتیکند. وجهی از وجوه مالکیت خدای متعال بر روز رستاخیز را بیان می

ه در کمتر شود ککاربست چندمعنایی در تفسیر این آیه نیز به تعمق و دقتی نائل می

 تفسیری قابل مشاهده است. 
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